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1 Nude Descending the Staircase, by Marcel Duchamp. 

https://www.mutualart.com/Artwork/Nude-Descending-the-Staircase/585058DE6ED9D6C1


نیز است  یافتگینوعی سامان حال  درعین هر سامان اجتماعی   امکان  زمان  ایران  بدیل  اجتماعی  زندگی  یک  .  هم  در 

تمایل به فشار کنونی، تحت زندگی نجات . خواستهای حاکم بر زندگیها و زمانمندی بازتنظیم ریتم وابسته است به 

بود مگر    ممکن نخواهد  سو جامعه را احاطه کرده،ای که اینک از همه خواهی فزاینده و افسارگسیخته راندن مرگ پس

ی حال را  توان لحظه می ن.  ای متفاوت مرتبط کندروابط با گذشته که اکنون را به آینده از طریق تحقق شکل خاصی از  

گذشته را به حال خود رها کرد،  هم  توان  می اما نکم گرفت؛  اندیشی در برابر خطرات واقعی را دست چاره   و   وانهاد

هیچ زندگی معناداری    2.را زد  ی چند نسلها و آرزوهاکاران تقدیم کرد و قید آرمانها یا محافظه مردگان را به فاشیست

ی اول  ها در وهله ی این اما همه ممکن نیست.  ریزی برای آن  و برنامه هم بدون ترسیم تصویری امیدبخش از آینده  

از چنبره  توانایی در کندن  به  است  بر وضعیت حاکم شده.  ای که مدت ی آن زمان اضطراری وابسته  نه  هاست  اگر 

این   از  کامل  وقفه دست  ،3زمانمندی گسست  ایجاد  آنکم  در  تلاش  شرطِ  ،هایی  هر  است امکانِ  بهره   ی  از  که  ای 

  باشد.برده خواهی زندگی 

 ی اکنونِ ابد

انباشته و چندگانه بحران مختصات ایران    درپی.پیتحمیلی  های  جنگ ؛ و  خونین  سرکوبـهای شورش ؛ چرخه 4های 

را    اضطرارینوعی از وضعیت  طوفانی برپاست که  در چنین تقاطعی،  توان سراغ گرفت.  کنونی را در این تقاطع می 

با خود  هم البته قیدی زمانی   اضطراریوضعیت  . سازدمیاثر  یندهای عادی زندگی را بی ا ها و فرمیانجیو کرده حاکم 

سرعت و    و  فوریت  ،یاز هر فردی از هر قشر؛  کندی زمان نیز رسوب می ، ساختار منطق آن به تجربه آوردهمراه می ه  ب

داند فرصت ندارد، باید سریع  آدمی می ریزد و  آواری فرومی رسد،  ای سر می واقعه هر دم از بیرون    .دطلبمی واکنش  

وتاز تسلسل  ی تاخت زندگی به عرصه بحران،    پی استمراردر  سان،  . بدین ی استوگرنه باختش حتمواکنش نشان دهد  

 
 بنگرید به:  2

ی تهمورث امیران، ، ترجمه «یگارترس  استیو س  سمیباشند؛ مارکس  شیخو  یهابگذار تا مردگان سرگرم دفن مرده، » وکلئوسئمارک ن •

 .سایت انکاروب
گسستن از ی سیاسی معطوف به  به پروژهکم تا افق معلوم، قید هرگونه امید  ، دست متنکند تا تصریح شود که این  این نوشته ایجاب می   صداقت 3

طور وسواسی تلاش به  متنسان،  بدینست.  ا  گیرینشینی و کنارهعقب  ،استیصالانسداد،  تعارف محصول دوران  بی   متنشرایط موجود را زده است.  

دفاع ست برای  ا  هایی ماند تنها تلاش »انفجار پیوستار تاریخ« خالی باشد. آنچه باقی می   و   ی »کشیدن ترمز اضطراری«کرده تا از هرگونه لفاظی درباره

 دهد.  ای به بیرون از خود نشان نمی ای که هیچ روزنهشدههای بدیل در درون وضعیت نفرینمندی وجوی زمانجستاز بقایای زندگی و 
.  را مدنظر قرار داده استهای ساختاری چندگانه  آیندی بحرانهم و  در ایران پرداخته  ها  انباشت بحرانبه  ها پیش  پرویز صداقت از مدت ازجمله   4

 بنگرید به: 

 . سایت نقداقتصادسیاسی «، وبرانیبحران انباشت و انباشت بحران در ا، »پرویز صداقت •



جهان دیگر  کند.  کنش را از فرد سلب می مکث، درنگ و  امکان هرگونه  د که  گردهایی بدل می پاسخ ـپایان محرکبی

؛ نوعی سوپرایگو که فرامین  شودبرقرار می ی اضطراری  جنبهبا    5ی استیضاحبلکه خواند،  فرد را فرانمی گشوده نیست،  

 خود را با قید فوریت مهُر کرده است.  

پیوند خورده است؛ با هجوم    7فزونی مطالبهاما با  اضطرار  در هر وضعیتی در کار است، وضعیت    6دیگری بزرگ اگر  

ها واجد  این پاسخ   خودِ گیرند اما  هایی می پذیر نیستند، پاسخ هایی که به وظایف معین ترجمه تحریک و برانگیختگی

خود را بازتولید    ی تحریک و واکنش دائماًسان چرخه کنند. بدیناند که بار دیگر تحریک می ناشدهای حل مانده باقی

سیطره  ریتم عادی زندگی    بررژیم زمانی اضطرار    ،در چنین شرایطیدهد.  و راهی به بیرون از خود نشان نمی  کندمی

ابدی    اکنونْدرعوض  گذارد، بلکه  رو می   شود و نه آینده افق روشنی پیشمل تبدیل می أنه گذشته به محل ت.  یابدمی

سریع و از حیث   زمان؛ از حیثِ ریتمْسرعت و سکون هم رسد.  می  8بست ممتدآید و به یک بن شود، زمان کش می می

ی توقف  ماند که دکمه به قرارگرفتن بر تردمیل پرسرعتی میدر این وضعیت  زندگی    9.ممتد و ساکن   ی تاریخیْتجربه

جلو نخواهد    حال گامی بهو حتی تنظیم سرعت آن از دسترس آدمی خارج شده باشد. نوعی حرکت اجباری که درعین 

 کند.   تفظاح مروی پسدر مقابل موقعیت کنونی از تواند  بود، بلکه در بهترین حالت، می

را  زمان اضطراری   اما  می فلج  اگرچه آدمی  فقدان  کند،  انرژی  با  و  نیست،  شور  به بلکه  یکی  را  ای خاص  گونهآن 

می سامان بحران  .کنددهی  اقتصاد  عاطفه،  زده در  پیشبی ی  و  اتفاق  راه  اشمار  از  می ،  رسندمیسرمد  آفرینند، اندوه 

و فرد را از جریان زندگی  کنند  میاما بدون هیچ گشایشی عرصه را ترک    آورند،هیجان درمی   به  و  کنندخشمگین می 

شده  از اضطرار اکنونِ ابدی که    حاکم است   10اجبار به تکرار تنها نوعی  بر این زندگی بیگانه از خود  د.  سازنمی جدا  

  شکل بیمارگون و بدخیم را بهها  آن تنها  نیست، بلکه  هم  بریده از گذشته و آینده    ابدیْ  اکنونِحال،  بااین .  کندتغذیه می 
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•  Lauren Berlant, Cruel Optimism, Duke University Press. 
خودِ    یک معنا علامت سکونْارتباط با وضعیتِ اضطراری نیست. بهبی ـ    شودنظر می معمول از آن صرفحالت  که در  ـ  کید بر علامت سکون  أت 9

ی اول با خود نوعی  شود، در لحظهشوک ارتباط دارد. شوک که وارد می یِ  حسی  تجربهچراکه با    ،دانکشوضعیت اضطراری را به درون متن می 

 . سازدی شوک ناشی از بحران را به خواننده منتقل همان تجربه بناست تا نشیند سان، آن سکونی که بر کلمات می آورد. بدین می به همراه سکون هم 
10 repetition compulsion 



دهی به آینده مختل و هم سامان شود  می با گذشته سلب    ی بازاندیشانه هم امکان مواجهه   کهطوری به   ،کندتجربه می 

   . ی تهدیدمثابهو آینده به  شودتجربه می  تروما 11ی بایگانیمثابهگذشته به  ؛گرددمی

 فشار  تحت  اکنون

را توجیه کند.   یشخووجود  ضرورت    و ایجاباً  کند تا سلباًبه گذشته و آینده رجوع می ای  گونهبه اقتدار حاکم همواره  

او را زنده    که ترس از غیابِ  یهای سو و زخم ای از یک از منبع مشروعیت اسطوره   ی استاگذشته برای حاکم آمیزه 

  حاکمْ که  ی  الوقوع سو و تهدید قریب ی رستگاری از یک از وعده  ی استا؛ و آینده نیز آمیزه از سوی دیگر  ه داردگن

ی ایجابیِ  جنبه هاست  حاکم مدت در اینجا  اما ناگفته پیداست که  .  از سوی دیگر  یگانه سلاح دفع آن را در دست دارد

پرتکرار  و  منفی  کلی باخته. از یک طرف، تاریخ پرشکوهش به معیار زوال تبدیل شده. عبارت  گذشته و آینده را به 

که کل سامان نمادین جامعه را از هم گسیخته و گذشته را از    ی استشمار نمودهای طوفانتنها یکی از بی   «هاای 57»

تر از چنگ اقتدار روایت حاکم  افزون روایت حاکم از تاریخ ربوده است. از طرف دیگر، آینده نیز هردم ی  سیطره

 ی آینده نیز شده است.  ناتوان از هرگونه وعده کلی طوری که به به گریزد، می

، ناتوان از ترسیم هرگونه افقی از  12الهیاتی   شربروز  ی مقاومت، این یگانه پاسخ حاکم به بحران  ایده گفتار امنیت و  

هرگونه  معنا شده بلکه  تنها دیگر بینهشود که  رنجی را یادآور می   د و دائماًگردآینده، هرچه بیشتر از درون تهی می 

ی آن و هم گرفتار  زمان هم سازنده هم دولت  که    یدوزخچنین  ست.  ادر آن مفقود شده  نیز    ی خلاصی و رهایی وعده 

  ،زمان اضطرار، زمان بحرانشکلِ  به را  ابدی    اکنونِ  مندیِدر آن است، بر زندگی درون جامعه نیز حاکم شده و زمان 

دهند. ی حساس کنونی را تاابد کش می رسند و لحظه ها یکی پس از دیگری از راه میبحران.  کندبر همگان تحمیل می

امنیت  این واقعیت است که  اما  سازد  آنچه این لحظه را ابدی می  کند که از همان ترس و تهدیدی تغذیه می گفتار 

اما فاقد آنتاگونیسم    شود که مملو از تضادهانوعی دیالکتیک بدون سنتز برقرار می   ،سان. بدینشودبا آن رویارو  بناست  

 است.بدل شده ماشین تولید تکرار عوضِ تحول و دگرگونی به به ؛ دیالکتیکی که است ثرؤم

در اکنونِ ابدیْ گذشته و آینده  ها نیست.  رهایی از بار آن معنای  به   اما گسستنِ از روایت حاکم بر گذشته و آینده لزوماً

منقطع از    اما تصاویرِ.  دهدیکدیگر پیوند نمیبه  ها را به خود و  روایت منسجمی آن   هیچ   ،اندو اکنون از هم گسیخته
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بحران شر در الهیات خواهد بود. هر حاکم  بحران مشروعیت سیاسی نیز متناظر  تا آنجا که حاکم زمینی متناظر حاکمیت خداوند بر جهان باشد،   12

 و معنادار بسازد. بنگرید به:  کندنوعی توجیه های اتباعش را بهسیاسی باید روایتی داشته باشد که رنج

• Adam Kotsko, The Prince of This World, Stanford University Press. 



ها در آینده دست از سر آدمی  ها، صداهای انفجار و گلوله، بوی باروت و خون و ترس از تکرار آن اجساد و ویرانه 

 جان ها بی ؛ فرمدهندمیرا از دست    ی کنونیپاشیده ازهم دربرگیریِ زندگیِتوان  های نمادین  فرم  سان،. بدین داردبرنمی

کنند.  فشار معنایی خود را حفظ می ،  اکنونشان از رغم گسیختگی نمادینگذشته و آینده، به فرم.  ها بی و جان   شوندمی

  .محتوای بی فشار، زور و نیرونفسِ ی منزلهکند، اما به تجربه می را ها فرد آن

  نشده تصاویر هضم   ،درپیهای پیای مملو از زخم ؛ حافظه یابدتداوم می   ی پُراحافظه در هیئت  ی جامعه از گذشته  تجربه

بازگشت    نگرفته اجباراً ای پاسخ و مطالبه   نشدهتحریکِ حل سان، گذشته همچون نوعی  . بدیندارشدههای خدشه و پیمان

ذهنی هم نیست، بلکه بدنی و    کند، فشاری که صرفاًفشار وارد می بر اکنون  شود که  به نیروی فعالی بدل میو  کند  می

زبانی  های  ی گ های روانی، گسستآشفتگی  ،ناماحساسات بی و از خلال    کندهای عصبی بدن اثر می ، بر شبکه ی استحس

 دهد. خود را بروز می  تصاویر ناگهانیهجومِ  و

  آور و ملال   وضعیتبه  آخر  دست  ،13نشود پرداخته  آن  ی به  تدرسبه ی که  ناپذیری دردناک و فقدان جبران آن گذشته

تواند در قالب شکلی از افسردگی  . هم می فعالخود بگیرد و هم    به   حالت انفعالیتواند  دهد که هم میماخولیایی راه می 

کرختی   بو  فشاری  او    ر چنان  تا  کند  وارد  ببُفرد  پیرامونش  جهان  از  ناآرامی را  از  انواعی  تحمیل  با  هم  و  به  رد  ها 

خواهی که از سوی درگذشتگان به بازماندگان  انتقامفرمانِ  آن  نشده منجر گردد.  وفصلحل   15ثرِ أو تشدید ت   14ریزی برون

رابطهتنها    ،کندبازگشت می  می به  راه  با گذشته  معذبی  از جنبی  نوع  هیچ  و کارهای  وجوش جنون دهد که  آمیز 

 دهد. به آسودگی مجال نمی دم  حتی یک فشار گذشته    تحت  اکنونتواند بر آن غلبه کند.  نمی   16وار ی هملت زده شتاب

ای که هنوز طرح نشده از آدمی پاسخ  چونان مطالبه   شود،الوقوع تجربه می ی تهدید قریب منزلهکه به هم  ای  آن آینده 

همچون  می استفشار طلبد،  اکنون  پیشاپیش    که  ی  تلاش باشد.    رسیدهبه  انواع  از  بگذریم  اما  اگر  شریف  های 

ی فعال فشار آینده بر اکنون نیز  شوند، جنبهکار برده می   آینده به  تهدیدِ   از تحققِجلوگیری  منظور  ای که به مذبوحانه 

تحقق رسالت تاریخی به  عنوان  که تحت  . نبردیدهدامانِ نهایی راه میسازی برای نبرد بی آماده ی  ایده همه به  از بیش

و به تعویق  شود  میتعجیل  زمان  هم و    دائماًاز هر دو سو  که    شودمنجر می آخرالزمانی  همان  تکرار فاجعه و اضطرار  
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با فرمان »مرا به   دائماً  ،که طبعی سودایی داشت  او  (.   ointjut of oime is tTheگفت »زمان از جا دررفته است« )جهت نبود که هملت می بی   16

به کارهای  دست  و آمیز  وجوش جنونو جنبسو  از یکتسلیم    و علاقگی  بی   میانهملت  نوسان  آن  محصول    که  شدمواجه می یاد آور« پدر   زدن 

   بود.از سوی دیگر  ،و درگیریقتل نظیر زده شتاب



ها البته  فعالی در برابر این بیش قیام و قیامت از راه رسید اما خبری از خلاصی و نجات نبود.  دیدیم که  بارها  .  افتدمی

  خواب گیری، روزافزون کناره جذابیت توان انفعال، سرخوردگی و اجتناب از مواجهه با آینده را در قالب  همچنان می

 مشاهده کرد.  افیون  الکل و  و گرایش به

که    ایگذشته و آینده همان    شود.زمان هم فشرده می   .گیردقرار می فشار  طور مضاعفی تحتبه   است که اکنونْچنین  

.  کنندرا تشدید می   هاهای زمان حال پیوسته و فشار آن ، به نیروی بحران اندنمادین از اکنون منقطع شده انسجام  لحاظ  به

دائماً که  احضار   فشاری  و  پاسخ   کندمی  17تحریک  به  را  سوژه  وامی و  آنگویی  توان  دارد،  که  شرایطی  در  هم 

معنایی  شکلی از تنش و فشار    اکنونِ ابدیْ قرارگرفتنِ سوژه در    خطاب   18.باشداز سوژه سلب شده  متناسب  گویی  پاسخ 

همچنان    ،ناتوانی از دریافتن و هضم معنای روشن آنرغم  آورد، نوعی از مازاد معنا که به همراه می را به   19دلالتی و  

 20.سازددفورمه می چندپاره و  و سوژه را    طلبدگویی می کند؛ فشار سهمگینی که پاسخ  خطابی خود را حفظ میقدرتِ

شتابپاسخ  بحران  های  ابعاد  جهنمیِ  تکرارِ  و  سکه اما  زده  دیگر  روی  فلج تنها  و  ازکارافتادگی  استشدنی  که    ی 

ال ؤزیرسهم  در چنین شرایطی که نفسِ عاملیت انسانی  جداافتاده ساخته است.    بامعنا  ی را از زندگی اجتماعیانبسیار

  فقط تراژدیِهم نه آن  ؛شودی سرنوشت تجربه میمنزلهتراژدی به   ،تروتسکیمشهور  برخلاف آن خواهش  رود،  می

 آنچه بناست از آینده فرابرسد. هروقایع گذشته بلکه  

 فهرست باز  ک ی یها امکان  

 
سان، به تحریکی اشاره دارد که  کند که هم به معنای احضاریه است و هم بار الکتریکی. بدیناشاره می   Ladungی آلمانی  اریک سانتنر به واژه  17

تنانه را  فرخوان انجامِ وظیفه، نوعی شارژ  علاوه بر را بروز می   مراه دارد. مسئله اما آن زمانی ه  بههم  شدن بدنی و فشار  که امکان تخلیه   دهدخود 

(discharge.از فرد مخاطب سلب شده باشد ) بنگرید به:  ناپذیر است.یابد که هضم جسمانی بروز می ـایدر این شرایط نوعی مازاد نشانه 

• Eric Santner, On the Psychotheology of Everyday Life, The University of Chicago Press. 
 اند: توضیح داده  «وضعیت پسافاجعه»ی اکنون در جامعه را با مفهوم جهت نیست که کسانی فرم تجربهبی  18

ای ناپایدار که در آن فاجعه رخ داده، اما هنوز به ای معلق است: فاصله معنای عبور از فاجعه، بلکه نام آستانه نه به ...  پسافاجعه

ای تاریخی است و نه فقط زخمی روانی، بلکه گذشته بدل نشده است. نه کاملاً حاضر است و نه کاملاً غایب؛ نه صرفاً واقعه 

سیاسی در نسبت خود با   ۀپاشند، و سوژشود، گفتارها از هم فرو می مندی است که در آن زبان دچار لکنت می رژیمی از زمان

 . شودمردم و با امکان کنش دچار بحران می 

 بنگرید به: 

 . سایت نقد«، وبپسا فاجعه ی اسیس  یبر سوژه  ی تأمل ؛به آغاز فصل سرد م یاوریب مانیا، » نیا مادرِ یاراالهه سروش  •

19 signifying stress 
20 Eric Santner, “From the Reign of the Undead to the Blessing of More Life”, in On the Psychotheology of 
Everyday Life, University of Chicago Press. 



بحران   از  پروژه خروج  نیازمند  آن  متعاقب  اضطراری  زمان  استکلان   هایو  کنونی  که    ی  شرایط  ازحد  بیش در 

های مهاجم خارجی  ی مبارزه پای قدرت اگر دولت و سرمایه کافی نبودند، امروز عرصه رسند.  نظر می   بلندپروازانه به

به نیز  نمی  را  آدمی  کشانده.  دولتمیان  تضعیف  متجاوز  داند  با  جنگ  حال  در  که  استخارجی  چه خطرات    ی  به 

ی  ی خارج داند که این دولت ناتوان از رفع مسئله، حتی در همین عرصه حال نیک می دهد، درعینراه می   باریفاجعه 

  صرفاً ست و نه  های آنمسئله هایی که دولت خودش صورت بحران فجایع و  از انبوه  توان گذشت  علاوه نمی به ؛  است

آنکه  البته تلاش درخوری خواهد بود، بی هم    های زمان اضطراریپاسخ ـشتاب محرککاهش  .  هاناتوان از رفع آن 

توان  . نمی دادای نامعلوم احاله به آینده و معطل گذاشت هم توان زندگی را نمی آخر واقع تغییر دهد. دستچیزی را به 

شاید  سان،  بدین خود پدیدار شوند.  خودبه   های بدیلها و ریتم مندی زمان  ،هاتا پس از فرونشینی بحران  صبرکرد  صرفاً

که هنوز به نجات بقایای زندگی  باشد  یِ آن کسانی  خوشدلیگانه    هایی در دل این زمان اضطراریوقفه اخلال و  ایجاد  

 اندیشند.می در حال 

مقاومتِ تقلای  در  ناگزیرجامعه  زمان     چند  ابدی،  ضدحال  این  برابر  ضعیفدر  را  مندی  می هم  تر    . کندتجربه 

مرثیه و  ی  تجربه   از خلالهایی  ریتم   :شوندهم شنیده می مستقلی از ریتم بحران    های ریتمهایمان را که تیز کنیم  گوش 

  استدلال؛ دوستی؛ انتظار؛ و   ودرنگ  ؛  21و روایت؛ روزمرگی و انضباط آیینیشهادت  یادآوری از طریق  سوگواری؛  

  . هر مورد دیگری که بتوان نام برد

در  وقفه ابدی ای  ریتم یازیدن  دست معنای  به   اکنونِ  که  به  بود  خواهد  پضرب   با هایی  بحران  آهنگِ  شتابِ  رفشار  و 

گرفتنِ روزمرگری و انضباط  جدی .  ها اخلال ایجاد کندی خودکار میان آن و در رابطه باشد  متفاوت  ها  پاسخ ـمحرک

یی  امر نو   ریتمی که البته  ،داردرا زنده نگه می   تکراری عاداتریتم    ،اضطراری  ی بحران و زمانه حتی در میانه   ،آیینی

ی ما با گذشته و  اگر اضطرار رابطه .  گرددبدل می آن  شرط لازم  به    ،ی استمرار زندگیواسطه به اما    نخواهد ساخت

می  بدخیم  را  مقابلسازآینده  در  ت آن  د،  درنگ،  استدلال  أ،  گفتمل،  وقفه گووو  طریقِ  از  میانه ،  در  ی  اندازی 

و بارشان را   کندمی را به موضوع مطالعه و اندیشه تبدیل همان گذشته و آینده  طلبند،هایی که پاسخ فوری میمحرک

 
سازد که از تکرار زندگی  بخشی هست. عبادت از طریق تعهد به تکرار هرروزه و در ساعت مشخص، ریتمی می ی الهامدر زندگی دینی لحظه  21

 ین ریتم را چنین توصیف کرده است: ها برکنار است. کارل بارت اروزمره و اضطرار بحران

  .پیمایدیابد و حتی در رایش سوم نیز با آرامش و یکنواختی مسیر خویش را می وقفه و بدون انقطاع ادامه می بی 

 توان به نوعی عبادت سکولار اندیشید؟ بنگرید به: آیا می 

• Hanna Reichel, For Such a Time as This; an Emergency Devotional, Eerdmans. 



ی احضار گذشته و  واسطه بهسازد،  ی ما با گذشته و آینده را دگرگون می رابطه   نیز عملاًدوستی  و  دهد.  تخفیف می

 کند. سازد و آدمی را از انزوا و خودخوری دور می انتظار آینده، زمانی باز و ناتمام در درون زمان اضطراری برمی

که  خواهد بود  کاستنِ از فشار آن نیرویی  تلاش برای  معنای  به بیمارگون با گذشته و آینده  ی  بدیل رابطه وجوی  جست

ی  انیازمند مواجههرها باشد،    22ر از درد و رنج پُ  «سازیفنِ حافظه »ای که بخواهد از  آن گذشتهسازد.  اکنون را ابدی می 

گشودگی .  محافظت کندخصلت بیرونیِ آن  از  ،  های حافظهزخم حاضر  وی حی سازی خاطره عوض درونی که به   است

مرثیه، سوگواری، روایت و شهادت به ذهن  با    ،اندهای متفاوتی از ریتم بحران همبستهثرات و عواطفی که با ریتمأبه ت

ی د از چنبره نروفراتر می  ،هارفته تر پذیرش زوال و ازدست طولانی کندتر و ریتم مرثیه و سوگواری از خلال  .آیندمی

رفته  فوری امر ازدست  یدر مقابل تلاش برای احیا  یماًق. سوگواری و پذیرشِ فقدان مستبارشدهنهایت گران بی   اکنونِ

ناتوانی در  محصول    اساساًمعنا  یک به فاشیسم  ، چراکه  شودای فاشیستی منجر  به فاجعه تواند  ازجمله می گیرد که  قرار می 

ثرِ سهمگین آن  أگذشته را از عاملیتِ ت  ،است. یادآوری، شهادت و روایت  سوگواری برای یک جهان در حال زوال 

تنها در نشاند.  می های آن  زخمجای  گون را به ماتم ی  شور و عاطفهاز طریق برساختنِ یک انسجام نمادین،  برکنده و  

بسته و    ی تهدیدِمنزلهعوض آنکه به به  ،شودگر میی امکان جلوه مثابهبه بار دیگر  نیز  که آینده    ی استچنین جداشدن 

 .باشدناپذیر بینیگشوده و پیش اشاره دارند که ای  صبر و انتظار هنوز به آینده باقی بماند. در ذهن قطعی 

های  مندی ها و زمانی نیست، ممکن است بسیاری از ریتم . بنا به ذاتش نهای ی استفهرست فوق البته باز و غیردیالکتیک

کند مگر این  یکدیگر مرتبط نمی   را به مجموعه  دیگر را از قلم انداخته باشد، چراکه هیچ منطق مشخصی اعضای آن  

که آن  متفاوت  واقعیت  ریتمی  ابدی   باها جملگی  اکنونِ  تولید  ریتمِ  تجربهکنند  می شده  به  راه  و  بدیلی  زمانی  های 

گیرِ هایی هرچند کوچک اندازد در ریتمِ تند و نفس تواند وقفهبسط و تمرکز بر عناصر این فهرست می   23.دهندمی

به همگان تحمیل شده.   این زندانی که  بقایای زندگی در  از خلال همین  زمانِ اضطراری؛ دفاعی باشد از  شاید که 

سازد و گر می ی امکان جلوه مثابهها، بارِ اکنون اندکی تخلیه شده و از نو فضایی گشوده گردد که آینده را به وقفه

 . یابندکارگیری ظرفیت بازاندیشی نجات می های ناتمامی که از طریق بهی بالقوگی آرمان مثابهگذشته را به 

 
 بنگرید به 22

 . آگه ، نشر3ی ، پاره 2ی داریوش آشوری، جستار ، ترجمه تبارشناسی اخلاقفردریش نیچه،  •

اند که به  داشته باشد، بلکه این تجریبات تنها تا آنجایی مورد اشارههای آن  زندگی روزمره و بعضی تجربهای رمانتیک با  مواجهه خواهد  متن نمی  23

ی آزادسازی آن ها را واجد توان بالقوهاند، بلکه آنبخشرهایی   پردازش مجدد زمان یاری رسانند. متن مدعی نیست که تجربیات یادشده ضرورتاً

 اند.  نوعی منجمد شدهداند که در شکل زندگی موجود به های حیاتی می ظرفیت



 در زندان   یآواز 

اشاره  ـ  سفیدپوست  5پوست و  سیاه   7ـ  پا  زندانی زنجیربه   12ای از زندگی  به لحظه   24بار ی غمکافه   آوازی رمانِ  ضمیمه

کلنگ و آفتابِ سوزان و بوی عرق،    هنگآناخوش آوای  ی  ای در میانه لحظه اند.  کند که به کار اجباری گرفته شده می

به آن  . دیگری  دارددیگر زندانیان    سوی به   که همچون پرسش رو رسد  به گوش می   ایگرفته محزون و  صدای آواز  

افزا مشغول  انگیز و روح تدریج تمام زندانیان به سردادنِ آواز غم شود و به با صدا همراه می دهد،  خواهش پاسخ می

 سازد.  می شحرکتو بیمناک و بی کند می خود شوند، آوازی که شنونده را از خودبی می

کند.  کند و سکوت تدریجی دوباره صدای کلنگ و وضعیتِ اسارت را یادآوری می آواز البته بار دیگر فروکش می

 بخش،های اروتیک و زندگی ، ریتم های بدیلریتم گیرد،  چنین تحت فشار قرار میای که زندگی این در زمانه شاید  اما  

در برابر اسارت  آن را  ، حتی  انگاشت  اشتوان نادیده آوازی که خیلی راحت می؛  از جنس همان آواز زندانیان باشد

یابند درمی خوبی اند که به کننده گرفتاری در اردوگاه کار اجباری به سخره گرفت. اما تنها خودِ آن زندانیانِ مشارکت 

ی  ی تجربهدر نحوه توان تغییری  کم می، دستباشد  از دسترس خارج شدهتغییر شرایط مادی زندگی  که  هنگام  آن  

تعلیق در میان زمان اضطراریوجو کرد.  جست   آن شرایط ابدیتِ  ایجاد وقفه و  ، هرآنچه حتی برای لحظاتی گذرا 

  خواهی ای از زندگی و بهره   که هنوز بویی از زندگی  ی استبرای آنان  آویزدست ، شاید یگانه  به عقب برانداکنون را  

  های ریتمشمردنِ  . غنیمتشودممکن می   26اندکی تعدیل خلال  از  زندگی که تنها  ـنوعی تقلا برای بیشتر  25؛دنبرده باش

ها واجد تغییری  چراکه این ریتم   ،داردگشوده نگاه می   ی زندگینیافتههای تحقق نسبت به امکان آدمی را همچنان    بدیلْ

 ی ما با دیگریِ ندادهنده هستند.  در رابطه 

شود، دن به آن ندایی که از سوگواری، از روایت، از دوستی و از انتظار سر داده می سپرگوش همچون آواز زندانیان،  

عوض  به   سازدمی  27پذیر ، ما را خطاببخشدتحقق می   پذیرآسیب  دیگریِ ندای  ی پاسخ به  در نتیجه را  چیزی درونی  

 
 . ی حانیه پدرام، نشر بیدگل، ترجمه باری غم آواز کافه کارسون مکالرز،  24
زندگی عادی  ای رادیکال تبدیل شد.  در ایران به مطالبه  «عادیزندگی  »شناختی نیست که خود خواستِ  اهمیت یا آسیبوجه تصادفی، بی هیچبه 25

های زن و آزادی برای ایرانِ کنونی واجد ی دالاندازهبه  دال زندگی دقیقاً  ،سانبدینپذیر و نه یک زندگی تکراری.  یعنی زندگی بدیهی و امکان

 نیرویی سازنده است. 
26 slight adjustment 
27 addressable 



ما کشیده  را مسئولانه به درون  پذیر  آسیب  دیگریِ  ؛28باشیم  پذیراستیضاح  صرفاً  در پاسخ به جایگاه تحکم بیرونیْآنکه  

مازاد خطابی را به احساس گناه و اجبار و    عوض آنکه همچون سوپرایگوبه،  سازدمی زندگی را گشوده  ـو امکان بیشتر

 بیرونی  ی تکرارشونده ریتمِبه مجریِ    آنکه ما را صرفاًعوض  آورد به وجود می   در زندگی بهنو    یریتم  کند؛تکرار بدل  

آخر  دست  ؛تنها و منزوی سازد  با بحرانآنکه ما را در مواجهه  عوض  بهکند  خلق می ی جمعی  اسوبژکتیویته تقلیل دهد؛  

لحاظ آوایی  وضعیتِ اضطراری به هم در شرایطی که  آن  ، کندهماهنگی ایجاد می   هامتفاوتمتفاوتِ  صداهای  میان  

 29کردنِ صداها و اجبار همگان به سکوت.حذف های حاکمانه در یعنی توانایی انحصاری قدرت 

 

 

از بیرون   پذیری، ما صرفاًدهد. در خطابپذیری نزد آلتوسر پیشنهاد می عنوان جایگزین مفهوم استیضاحپذیری را بهمفهوم خطاب  ویلیام مازارلا 28

 دهد. بنگرید به: های درونی ما را فعلیت می بخشد و بالقوگی حال چیزی درونی را در ما تحقق می شویم، بلکه ندای بیرونی درعیناستیضاح نمی 

• William Mazzarella, The Mana of Mass Society, University of Chicago Press. 

 . 19زاده، نشر بان، ص ی محمد راسخ مهند و مهدی پری ، ترجمه در میانِ جمع و طرد دیگری(، 1401هال )بیونگ چون 29


